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Abstract 
One of the pre-printed clauses contained in the marriage certificate provides that the Mahr shall be 

payable either on demand (ʿinda al-muṭālabah) or subject to the husband's financial ability (ʿinda al-

istiṭāʿah). Where the spouses agree that payment of the Mahr shall be contingent upon the husband's 

financial ability, the wife may not compel him to discharge the obligation before he acquires the requisite 

financial capacity. In light of the increasing amounts of Mahr stipulated in contemporary society and the 

consequences that the enforcement of such substantial Mahr obligations has had on family life, there has 

been a growing tendency to incorporate this clause into marriage certificates, and some couples have 

agreed to its inclusion. The clause under consideration has only recently emerged within the Iranian legal 

system, and considerable disagreement exists among legal scholars regarding its legal nature and validity. 

Some regard it as invalid and as rendering the Mahr itself invalid, whereas others maintain that it is valid 

and enforceable. In the present study, the authors seek to clarify the nature and validity of this clause 

through a descriptive-analytical methodology, drawing upon jurisprudential and legal sources and 

utilizing library-based research. The findings indicate that stipulating the payment of Mahr subject to 

financial ability constitutes an indeterminate condition because the time at which the husband attains 

financial capacity remains unknown. Consequently, the Mahr becomes affected by gharar (legal 

uncertainty), rendering it a gharar-based obligation. Therefore, in accordance with legal principles and 

jurisprudential standards, such a condition is invalid and devoid of legal effect. 

Keywords: Mahr Subject to Financial Ability (Mahr ʿinda al-Istiṭāʿah); Deferral; Suspension; 

Gharar-Based Contract; Indeterminate Condition. 
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 چکیده
صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه پرداخت شود. اگر یکی از شروط چاپی مندرج در سند ازدواج این است که مهریه به

ضی و توافق کنند، زوجه نمی زوجین بر ستطاعه بودن پرداخت مهر ترا شدن زوج، وی را عندالا ستطیع  تواند تا پیش از م

ها ملزم به تأدیه کند. با توجه به افزایش میزان مهر در جامعه و آثاری که مطالبه این مهرهای سنننن ین بر زندگی خانواد 

کنند. شرط مورد بحث، ایش یافته و برخی زوجین بر آن توافق میگذاشته، تمایل به درج شرط مذکور در سند ازدواج افز

ن رهایی وجود دارد؛ سنننابچه چندانی در ن ام قچومی ما نداشنننته و در بین قچومدانان دربار  ماهیت و اعتبار آن اخت  

اند. نویسندگان رد دانند و برخی نیز آن را صحیح ملمداد کای که برخی این شرط را باطل و موجب بط ن مهر میگونهبه

آوری تحلیلی و جمع-گیری از منابع فچهی و قچومی، با روشنننی توصنننی یاند که با بهر رو ت ش کرد در پژوهش پیش

ای، ماهیت و اعتبار این شرط را تبیین کنند. دستاورد پژوهش قاکی از آن است که شرط پرداخت ها به شیو  کتابخانهداد 

ستطاعهمهریه به ست که موجب غرری نحو عندالا شرط مجهولی ا ستطاعت زوج،  صول ا ، به دلیل مجهول بودن زمان ق

 شود؛ لذا مطابق اصول قچومی و موازین فچهی باطل و فامد اعتبار است.شدن مهر می

 شرط مجهول. ،یعچد غرر ق،یتعل ل،یعندالاستطاعه، تأج هیمهر :دواژهیکل
0
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 مقدمه

در مانون مدنی تبع آن شود که در فچه اس می و بههای دینی است که از قچوق مالی زوجه محسوب میمهر یکی از سنت

کردند؛ زیرا امری مبیح غالب زنان مهریه خود را از همسرشان مطالبه نمی ای برای آن ذکر شد  است. در گذشتهاقکام ویژ 

رفته است. البته نباید از ن ر دور داشت که مطابق اموال برخی از فچها، مستحب است که زوجه مهر خود را به شمار میبه

های اخیر مطالبه قال، در دههایبح مطالبه مهریه نیز ریشه در استحباب بخشیدن آن داشته است. علیهمسرش ببخشد و شاید م

شود. در گذشته، های خانواد  محسوب میکه یکی از دعاوی متداول و رایج دادگا نحویای یافته است؛ بهمهر رواج گسترد 

توانستند آن را بپردازند. تعیین مهرهای ن آنکه به مشچت بی تند، میای که معمولًا مردان بدوگونهمهریه زنان زیاد نبود؛ به

 (.5۳، ص 1401اند )مهاجری، شدت از آن نهی کرد سن ین مورد نهی دین مبین اس م بود  است و ائمه هدی )ع( به

ای که گونهد؛ بهها از هم گسسته شهرروی، در پی افزایش میزان مهریه و رواج مطالبه آن، بنای خیلی از خانواد به

های دینی بود ، هم از ماهیت و هم از فلس ه اصلی خود دور شد  است. برای آنکه توان ادعا نمود مهریه که یکی از سنتمی

رو نشوند، سازمان ثبت تصمیم گرفت که یکی از شروط چاپی مندرج در سند مردان هن ام تأدیه مهر با مشچت فراوان روبه

شرط عندالاستطاعه بودن مطالبه مهریه باشد. پس از درج چنین  -وانند اختیاراً بر آن تراضی کنندتکه زوجین می-ازدواج 

ن ر قادث شد. برخی معتچد شرطی در سند ازدواج، دربار  ماهیت این شرط و همچنین اعتبار آن بین قچومدانان اخت  

شود و برای آن اعتبار مائل نبودند. برخی نیز سعی میبودند که چنین شرطی ع و  بر آنکه باطل است، موجب بط ن مهر نیز 

 اند.های مستحکمی بر مدعای خود ارائه ننمود اند، اما غالباً استدلالدر توجیه چنین شرطی داشته

ای که مطالبه یافته که ماهیت مهریهگویی به این سؤال سامانتحلیلی و با هد  پاسخ-رو با روش توصی یپژوهش پیش

گویی عندالاستطاعه است، چیست و آیا چنین مهری مطابق اصول فچهی و قچومی اعتبار دارد، یا خیر؟ برای پاسخ نحوآن به

به این مهم، باید به این سؤالات فرعی نیز پاسخ داد  شود که قدیث نبوی نهی از غرر، از غرر در کدام دسته از معام ت نهی 

ای در پی دارد؟ رویکرد ن ام قچومی ایران در مبال شرط استمهال چه فاید  کرد  است؟ تعلیق مطالبه مهر بر استطاعت زوج،

 عرفی چ ونه است؟

های متعددی در زمینه اعتبار و ماهیت مهریه عندالاستطاعه به رشته تحریر درآمد ، اما به علیرغم آنکه تاکنون پژوهش

و نتوانسته قق مطلب  ف امر را مورد مدامه مرار نداد یک از دمت کافی برخوردار نبود ، جوانب مختلاعتچاد ن ارندگان، هیچ

نوشته « مهر عندالاستطاعه در فچه مذاهب اس می و قچوق ایران»مدر کافی ادا نماید. از باب مثال، در مچاله درستی و بهرا به

راضی بر آن، زوجه موجب تدست آمد  که شرط عندالاستطاعه بودن مهر صحیح است و بهشکاری و همکاران، این نتیجه به

تواند پیش از تمکنّ مالی زوج، درخواست اجرای مهر و در صورت عدم تأدیه، درخواست بازداشت زوج را مطرح کند. نمی

 رو، بط ن شرط مورد بحث استنتاج شد  است.آنکه در مچاله پیشقال
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با مدری « ردی به شرط عندالاستطاعهتأملی در مهریه غرری با رویک»همچنین آمایی بجستانی و روقانی مچدم در مچاله 

است و همچنین عم ً جز تحمیل بار اثبات استطاعت بر زوجه، فاید  دی ری  اند که این شرط، توأم با شبهه غررتردید دریافته

ح بدانیم، اند که اگر آن را صحیطور ماطع بط ن شرط یادشد  ثابت شد ، اما نویسندگان اظهار داشتهرو، بهندارد. در مچاله پیش

 دنبال دارد.مانون مدنی( را به 10۸5ای نیست و آثاری همچون سچوط قق قبس )موضوع ماد  شرط بیهود 

های اقتمالی نوشته ساردوئی نسب، دو مورد از ماهیت« تحلیل قچومی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه»در مچاله 

ه که یکی تأجیل مهر و دی ری امهال عرفی است. نویسند  به این نتیجه دربار  مهریه مچید به استطاعت مورد بررسی مرار گرفت

دست یافته که اگر ماهیت اول را بپذیریم مهریه باطل و اگر ماهیت دوم را بپذیریم، مهر صحیح است. لیکن در مچاله قاضر، 

های اقتمالی، هم که در همه این ماهیت انداند و نهایتاً هم دریافتههای اقتمالی دی ری را نیز بررسی نمود نویسندگان ماهیت

 شرط عندالاستطاعه بودن مهر و هم خودِ مهر باطل است. بنابراین پژوهش کنونی از قیث دستاورد، دارای نوآوری است.

 باشد.مطالعه پژوهش کنونی برای مضات، وک  و فعالان عرصه خانواد  م ید بود  و از ارزش مضائی برخوردار می

 یه عندالاستطاعه. پیشینه مهر1

عهد  شوهر است که باید در صورت توانایی مالی شد  که پرداختن مهریه بهدر مباله نکاح بیشتر پیشینیان چنین درج می

صورت رسمی پیشینه چنین شرطی به (. اما به147، ص 1، ج 1۳۸۸آن را بپردازد )کاتوزیان، « عندالچدرة و الاستطاعه»

دستورالعمل شمار   07/11/1۳۸5گردد. سازمان ثبت اسناد و ام ک کشور در تاریخ دستورالعمل سازمان ثبت بازمی

اند در مومع اجرای صیغه عچد و ثبت وامعه ازدواج، سردفتران ازدواج مکلف»را اب غ کرد و در آن اع م نمود:  5۳۹5۸/۳4/1

صورت شرط ضمن عچد درج و به نمایند، بهکه زوجین در نحو  پرداخت مهریه بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق درصورتی

 «.امضای زوجین برسانند

در سایت رسمی خود به نچل از یکی از معاونانش اع م کرد که دو شرط به  1۳۸7ما  دی 11این سازمان در تاریخ 

سند ازدواج درج شود و عندالمطالبه بودن و نیز عندالاستطاعه بودن در گانه مندرج در سند ازدواج اضافه میشروط دوازد 

 خواهد شد.

ترین کتابی که در کتب فچهی مدیمی نیز دربار  شرط عندالاستطاعه بدین شکل، سخنی به میان نیامد  است. مدیمی

الشتات میرزای ممی است که در آن، ضمن چند سؤال توان مطالبی دربار  مهریه عندالاستطاعه در آن یافت، کتاب جامعمی

تطاعه در مهریه سخن به میان آمد  است. در پی مرار گرفتن این شرط در سند ازدواج، مراجع تچلید و جواب، از شرط عندالاس

 اند.معاصر نیز دربار  آن، ن راتی بیان کرد 
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 . ماهیت مهریه عندالاستطاعه۲

ن موارد بیان رو، ایدربار  اینکه ماهیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه چیست، چندین اقتمال مطرح شد  که در مسمت پیش

 گیرد:شود و مختصراً مورد نچد و بررسی مرار میمی

 . مؤجل شدن مهریه۲-1

موجب شرط عندالاستطاعه، مهریه مؤجل یکی از اقتمالاتی که دربار  ماهیت مهریه عندالاستطاعه مطرح شد ، این است که به

کند و تا پیش از آن، امکان مطالبه دین وجود شود؛ یعنی اجل و سررسید این دین، زمانی است که زوج استطاعت پیدا می

اندازد؛ زیرا ممکن است که زوج طی مدت کوتاهی پس ندارد. چنین میدی امکان مطالبه مهر را تا زمان نامعلومی به تأخیر می

؛ های طولانی پس از آن استطاعت پرداخت را پیدا نکنداز انعچاد عچد نکاح، مستطیع شود، یا اینکه برعکس، تا سال

 سازد.دلیل، شبهه غرری شدن مهر را به ذهن متبادر میهمینبه

، ص 7، ج 1۳6۸اند )خویی، فچها در مورد بیع با ثمن مؤجل که اجل پرداخت آن مجهول است، مائل به بط ن شد 

)ماضی نعمان « رنهی النبی )ص( عن بیع الغر»(؛ زیرا از ائمه هدی )ع( با واژگانی بعضاً مت اوت چنین نچل شد  است که 550

 (.1۲0، ص ۲۳، ج 1۳۸6؛ بروجردی، 46، ص ۲ق، ج  1۳75؛ ابن بابویه، ۲1، ص ۲، ج 1۳۸5مغربی، 

در ضعیف بودن سند این روایت شکی وجود ندارد... البته استدلال »الله خویی دربار  سند این روایت بیان داشته: آیت

)نه مث ً اجماع( و بپذیریم که شهرت، جابر ضعف سند است، به آن... مشهور است. اگر مستند این شهرت، قدیث باشد 

-۲۲5، صص 5، ج 1۳6۸)خویی، « گردد و در غیر این صورت، استدلال به آن ممکن نیستمشکل ضعف سند برطر  می

اشته و هرروی، این روایت به ن ر برخی فچها، به دلیل مرسله بودن و مجهول بودن برخی از روات، اعتبار بالایی ند(. به۲۲6

(؛ با این قال، بسیاری معتچدند که هرگا  روایتی ۲۲6، ص 1تا، ج شود )موسوی بجنوردی، بیاصط ح ضعیف محسوب میبه

شود. قتی با فرض اینکه شهرت، السند بود ، اما بیشتر فچها مطابق آن فتوا داد  باشند، ضعف سندی روایت جبران میضعیف

صاً زمانی که علت ضعف، مرسله بودن روایت باشد و از طرفی، استناد مشهور به خصو-ضعف سند روایت را جبران نکند 

در خصوص این مورد، نکته بالاتری وجود دارد و آن این که تأمل در سخنان بزرگان، قکایت از  -روایت هم ثابت نباشد

تر است. بر فرض اینکه شهرت ن ر وجود دارد و ات اق، از شهرت هم بالاآن دارد که در استدلال به این روایت، ات اق

(. بر فساد بیع غرری اجماع وجود دارد )مراغی، ۹1، ص 1۳۹۲کنند  ضعف سند نباشد، ات اق جابر است )علیدوست، جبران

عنوان دلیلی مستچل و ماطع مورد که به( اما اجماع مورد استناد، به دلیل مدرکی بودن اعتبار لازم را برای این۲67، ص 1۳50

قال، قدیث ن ی غرر در فچه مورد پذیرش مرار گرفته و در موادی از مانون مدنی نیز منعکس ایار گیرد، ندارد. علیاستناد مر

 شد  است.
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گردد؟ اکنون باید به این سؤال پاسخ دهیم که اگر مهر مؤجل به اجلی مجهول باشد، آیا موجب غرری شدن آن می

شود، ای از عچود و معام ت را شامل میر  اینکه قدیث ن ی غرر، چه دستهبرای پاسخ به این سؤال باید بدانیم فچها دربا

 گردد:اند که مختصراً در ذیل بیان میچندین ن ر مطرح کرد 

 الف( اختصاص غرر به بیع

اند و این در نص روایت از بیع غرری نهی شد  است؛ لذا برخی از فچها غرری شدن معامله را صرفاً در بیع، منهی دانسته

صورت ها نیز روایت به(. با این وجود، در برخی از نچل۹7، ص ۲، ج 1۳۹۲اند )ایروانی، قکم را به سایر عچود تعمیم نداد 

که در این قالت، نهی از غرر اط ق داشته و طبعاً فچط بیع را شامل « نهی النبی عن الغرر»مطلق آمد  است؛ یعنی گ ته شد : 

(. ۲۹1، ص 1۳۸۸؛ قلی، ۳1۹، ص ۳، ج ق1407اند )طوسی، مه قلی آن را مطلق نچل کرد شود. مث ً شیخ طوسی و ع نمی

 اند، همان نچل اول است.با این قال باید اذعان داشت که آنچه شهرت دارد و بیشتر فچها آن را نچل کرد 

خی از مدما را بخواهیم پذیرند، ولی چنانچه مول برگرچه امروز  غالب فچها اختصاص قدیث نهی از غرر به بیع را نمی

آید که مؤجل به اجل مجهول بودن مهر، دست میمبنا مرار دهیم؛ یعنی اگر نهی از غرر را صرفاً ناظر به بیع بدانیم، این نتیجه به

 گردد.موجب غرری شدن و بط ن آن نمی

 ب( اختصاص غرر به کلیه عقود معاوضی

صیت، نهی از غرر را که در قدیث نبوی مورد اشار  آمد ، مختص توان با الغای خصوبه اعتچاد برخی از محچچان می

داد. درنتیجه، همه عچود معاوضی غرری، به استناد به قدیث مذکور،  بیع ندانست، بلکه آن را به سایر عچود معاوضی نیز تعمیم

نیم که آیا نکاح از عچود (. در صورت پذیرش این ن ر، باید ببی۳۲5، ص 1۳۹6باطل است )آمایی بجستانی و روقانی مچدم، 

معاوضی است یا از عچود غیرمعاوضی؟ در صورت اول، مؤجل شدن مهر به اجل مجهول، موجب بط ن مهر خواهد شد و در 

 صورت دوم، خیر.

منزله عوضین و معاوضی است و در آن، مهر و تمکین بهاند که نکاح از عچود معاوضی یا شبهبسیاری از فچها بیان داشته

گونه که غرری شدن سایر عچود معاوضی نیز موجب بط ن اند؛ همانجه، ثبوت غرر در مهر را موجب بط ن آن دانستهدر نتی

هایی اش آموزش سور عنوان مثال، محچق قلی در ذیل بحث از لزوم غرری نبودن مهر، درمورد زنی که مهریهگردد. بهآن می

، ص ۲، ج ق140۸شود )محچق قلی، سور ، موجب فساد مهرالمسمی میاز مرآن کریم است، تصریح نمود  که عدم تعیین 

اگرچه صداق »گونه استدلال آورد  است: (. شهید ثانی هم، جهالت را یکی از موجبات بط ن مهر معرفی کرد  و این۲6۹

از موانع صحت  شود و جهالت نیز یکیقچیچتاً عوض نیست، اما چنانچه در عچد ذکر گردد، اقکام معاوضات بر آن بار می

 (.157، ص ۸، ج ق141۳)شهید ثانی، « است
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رو است که معاوضی دانستن آن، با اشکالات متعددی روبهبا این وجود، معاوضی دانستن عچد نکاح و قتی شبه

هرقال، کند. بهگنجد و ن ارند  برای جلوگیری از اطاله ک م از بیان ادله آن اجتناب میذکر آن در این مجال نمی

اند که نکاح از عچود معاوضی نیست، غرری بودن در مهر را موجب بط ن مهر ندانستهرزای ممی با این استدلال می

 (.60۳، ص 4، ج 141۳)میرزای ممی، 

ای خ صه آنکه چنانچه قدیث نهی غرر را صرفاً ناظر به عچود معاوضی بدانیم، غرری شدن مهر به صحت آن خدشه

شود، مابل عندالاستطاعه بودن مهر اشکالی ندارد. این ن ر هم بنا به دلایلی که در مسمت بعد بیان میکند و در نتیجه وارد نمی

 پذیرش نیست.

 ج( جریان غرر در کلیه عقود مغابنی

اند، معتچد است که قتی در غیر شیخ انصاری پس از بیان ن ر برخی فچها که غرر را در مطلق معام ت مورد نهی دانسته

(. امروز  این ن ر در بین فچها 1۹۸، ص 4، ج ق1415توان به روایت مذکور استناد کرد )شیخ انصاری، ی نیز میعچود معاوض

اند. غالباً مورد مبول وامع شد  و قتی مانون مدنی نیز از آن تبعیت کرد  است. از همین روی، قچومدانان نیز آن را پذیرفته

یک از ن رات، استدلال بهتری دارد، لیکن اجمالًا مسأله نیست که کدام گرچه هد  اصلی ما در پژوهش کنونی تبیین این

تری نیز برخوردار است و قتی با فلس ه نهی باید امرار نمود که این ن ر ع و  بر آنکه مائ ن بیشتری دارد، از استدلال موی

شود، منشأ اخت   و درگیری مردم می پذیر است وغرر نیز همخوانی دارد؛ زیرا شارع نبوی به دلیل آنکه بیع غرری ریسک

از آن نهی کرد  و این موضوع اختصاص به بیع ندارد، بلکه در سایر معام ت مغابنی اعم از معاوضی و غیرمعاوضی نیز جاری 

 توان پذیرفت که شارع نبوی جلوگیری از ریسک و اخت   را صرفاً در بیع مدن ر داشته و در بچیه معام ت آن رااست. نمی

 اجاز  داد  باشد.

نحوی اگر برای مهر اجل تعیین شود، باید به»ع مه قلی دربار  لزوم تعیین اجل در مهریه مؤجل چنین فرمود  است: 

، ص ۲تا، ج )قلی، بی« باشد که از کمی و زیادی در امان باشد. اگر شرط اجل مجهول باشد، مهریه تعیین شد  باطل است

اگر زوج، مهریه زوجه را تعلیم »فرماید: اش تعلیم آیاتی از مرآن کریم است، میار  زنی که مهریه(. ماضی ابن براج نیز درب۳۳

ای از مرآن است، لازم است آن سور  بخشی از مرآن کریم مرار دهد، بایستی آن مچدار را تعیین کند؛ لذا اگر مهر، تعلیم سور 

عنوان مهر تعیین شود، باید آن آیات را تعیین کند؛ زیرا این امور مورد تعیین گردد و کذا اگر تعلیم تعدادی از آیات مرآن به

(. از ک م این 1۹۹، ص ۲، ج ق1406)ابن براج، « شوند، هرچند که تعیین نوع مرائت و امثال آن لازم نیستاخت   وامع می

ت، جایز است که در مهر وجود داشته شود که آن میزانی از غرر که عرفاً موجب اخت   بین مردم وامع نیسفچیه، فهمید  می

تعیین مهر، به آنچه بخش »باشد. این مطلب از ک م شیخ انصاری در کتاب نکاح نیز مابل برداشت است. ایشان چنین گ ته: 
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، ق1406)شیخ انصاری، « طور کلی مبهم باشد، محکوم به باطل استع یم جهالت با آن برداشته شود، شرط است و اگر مهر به

 (.۲60ص 

ما معتچدیم که قدامل در عصر و زمان ما تعیین دمیق مهر »یکی از فچهای معاصر نیز در این زمینه تصریح نمود : 

دهند، دانند... هر چه که در مهر مرار میالاقوط لازم است؛ زیرا عدم تعیین آن را در عر  ما غرر، ضرر و س هی میعلی

جهت به اقتیاط وجوبی همیندانند و بهو عر ، مهر همرا  با ابهام را صحیح نمیمیمتش را تعیین کنند؛ زیرا در عصر ما عچ  

 (.۲۹، ص 6، ج 14۲4)مکارم شیرازی، « مائل هستیم

خ صه آنکه چنانچه مهریه عندالاستطاعه، مهری باشد که اجل آن مجهول است، جهل به اجل، منجر به جهل در خودِ 

. صاقب جواهر نیز همین اعتچاد را داشته و معتچد است که مدت اجل باید معین کندشود و آن را باطل میمهرالمسمی می

 (.100، ص ۲۳، ج ق1404بود  و اقتمال کمی یا زیادی در آن نرود. ایشان بر این امر قتی ادعای اجماع نمود  است )نج ی، 

ر نیز اموی و مورد پذیرش که همین ن -قاصل سخن آنکه اگر قدیث نهی از غرر ناظر بر کلیه عچود مغابنی باشد 

واسطه موکول کردن زمان پرداخت به استطاعت، مبطل مهر است؛ هرچند که شرط عندالاستطاعه بودن مهر به -ن ارند  است

مانون مدنی هم همخوانی دارد. این ماد  اشعار  1100آمد  با ماد  دستکند. نتیجه بهای وارد نمیبه صحت اصل نکاح خدشه

تی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق در صور»داشته: 

چنانکه «. مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا میمت آن خواهد بود م ر اینکه صاقب مال اجاز  نماید

ماند که اگر دانسته است. لذا جای شکی بامی نمیشود، مانون مدنی هم مجهول بودن مهر را موجب بط ن آن مشاهد  می

 مهریه عندالاستطاعه را مصداق دین مؤجل بدانیم، باطل خواهد بود.

اند که در مهریه عندالاستطاعه، معلوم نبودن علیرغم همه این توصی ات، برخی از محچچان عرصه قچوق اظهار نمود 

الوموع بود  و مخالف ن م عمومی هم نیست. اصولًا ن شرط ممکنشود؛ زیرا ایزمان استطاعت زوج موجب بط ن آن نمی

مرور پدید آید؛ بنابراین با توجه به اصل اباقه و همچنین عدم مخال ت استطاعت امری عارضی است، نه ص ت اصلی که به

، ص 1۳۹5علی و گودرزی، شرط با شرع و مچتضای عچد، مشروط بودن مهر به استطاعت زوج صحیح است )شکاری، شیعه

44.) 

تواند باطل تلچی شود؛ مث ً گاهی مستند بط ن، مخال ت با این ن ر مابل پذیرش نیست؛ زیرا شرط به دلایل متعددی می

ق، 1404)صابری مجد و همکاران،  ن م عمومی، گاهی مخال ت با امتضای ذات عچد و گاهی نداشتن غرض عچ یی است

در کتب فچهی به آن  -چنانکه در مطالب سابق گذشت-ر به آن توجه شد  و . یکی از موجبات بط ن شرط که کمت(66ص 

عدم تعیین مدت برای خیار شرط  401تصریح شد ، مجهول بودن زمان اجرای قق یا تکلیف است. مانون مدنی هم در ماد  

را مطالبه و اخذ کند،  اشتواند مهریهرا موجب بط ن خیار و عچد معرفی کرد  است. در ما نحن فیه، زمانی که زوجه می
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توان این جهل را نادید  گرفت. صر  اینکه یکی از موجبات بط ن شرط وجود داشته نامعین و کامً  مجهول است. نمی

 باشد، برای قکم به بط ن آن کافی است.

 . معلق بودن مهریه۲-۲

شود. در این مسمت به بررسی این مهر میدربار  شرط عندالاستطاعه بودن مهر همچنین اقتمال داد  شد  که موجب تعلیق 

 شود.اقتمال پرداخته می

 . حالات مختلف تعلیق مهر۲-۲-1

علیه عنوان شرط تعلیچی و قصول استطاعت را معلقبرخی مهریه عندالاستطاعه را دینی معلق و شرط عندالاستطاعه را در آن به

 ر است:اند. در این صورت، سه قالت دربار  تعلیق مابل تصودانسته

رط عندالاستطاعه بودن مهر، ایجاد و انشای مهرالمسمی معلق بر استطاعت موجب شالف( تعلیق در انشای مهر: یعنی به

ای وجود ندارد. وفق مواعد عمومی مراردادها تعلیق در عبارة اخری، تا پیش از قصول استطاعت، اص ً مهریهشود؛ بهزوج می

، ص 1۳77گردد )شهیدی، ای مهرالمسمی نیز محکوم به بط ن و موجب ثبوت مهرالمثل میانشا باطل است؛ لذا تعلیق در انش

66.) 

شود و ذمه زوج به آن ب( تعلیق در منُشأ مهر: یعنی تا پیش از قصول استطاعت زوج، ماهیت اعتباری مهریه ایجاد نمی

رای به استطاعت رسیدن زوج در ن ر گردد. صحت چنین توافچی در صورتی است که محدود  زمانی معینی بمشغول نمی

ها و توافچاتی که زوجین و خانواد  آنان در جلسات گرفته شود، تا از غرر و بط ن در امان باشد. البته با عنایت به صحبت

 چنین توافق کنند، محکوم بهدهند، چنین تعلیچی بعید است، هرچند که اگر کسانی هم اینخواست اری دربار  مهریه انجام می

 صحت است.

شود، گردد و ذمه زوج نیز بدان مشغول میج( تعلیق در اثر مهر )تچییدی بودن شرط(: یعنی مهرالمسمی منجزاً ایجاد می

شود. به تصریح برخی پژوهش ران اگر شرط لیکن اثر آن که همانا اجرا و پرداخت مهر است، به استطاعت زوج موکول می

، 1۳۸۹زاد ، تر است )سعیدی و وهابمبولیق مهر بدانیم، عرفاً این م هوم از آن مابلعندالاستطاعه بودن مهر را موجب تعل

 (.6۹-6۸صص 

کلی مجهول باشد؛ علیه نباید بهبا همه این اوصا ، باید به این نکته نیز توجه داشت که در عچد معلق، زمان قصول معلق

علیه که همان استطاعت دالاستطاعه زمان قصول معلقصورت باطل است. این در قالی است که در مهریه عندر غیراین

 طور کلی مجهول و نامعلوم است.باشد، بهمی
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 . نظرات مختلف درباره تعلیق تأدیه مهر به استطاعت۲-۲-۲

توان وی را تحت فشار های شریعت اس م، ومتی که شخصی توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد، نمیمطابق آموز 

سور  مبارکه بچر  نیز مابل فهم است. خداوند متعال  ۲۸6(. این مطلب از آیه 651، ص 1، ج 1۳۹0)موسوی خمینی، مرار داد 

کار گیرد تا موسر (. البته معسر نیز طبعاً باید ت ش خود را به۲۸6)بچر ، « لایکلّف الله ن ساً الا وسعها»در این آیه بیان فرمود : 

سور   ۲۸0مهلت داد  شود تا بتواند دیون خود را بپردازد، نه اینکه عرصه را بر او تنگ نمود. آیه شود. در این راستا باید به وی 

 (.۲۸0)بچر ، « و ان کان ذو عسرة فن رة الی میسرة»مبارکه بچر  در این زمینه بیان نمود : 

از این ماعد  مستثنی نیست توان ادعا نمود که تأدیه کلیه دیون، منوط به استطاعت است. مهریه نیز با این وصف می

تواند (؛ یعنی تأدیه مهر نیز مانند سایر دیون منوط به مستطیع بودن زوج است و زوجه نمی4۲7، ص ق14۲1)فاضل لنکرانی، 

همسرش را در قالی که معسر است، برای پرداخت مهر تحت فشار مرار دهد؛ زیرا مهریه ویژگی خاصی ندارد که آن را از 

 خته و استطاعت مدیون )زوج( را در آن شرط نداند.سایر دیون جدا سا

اکنون زمان آن رسید  به این پرسش پاسخ دهیم که با عنایت به اینکه تأدیه مهر منوط به استطاعت داشتن زوج است، 

پس شرط عندالاستطاعه بودن آن، چه ارزشی دارد؟ در پاسخ به این سؤال دو پاسخ مت اوت ارائه شد  که در ذیل به آن 

 پردازیم:یم

 . بیهوده بودن شرط عندالاستطاعه۲-۲-۲-1

ماند برخی پژوهش ران معتچدند که ومتی شرعاً و مانوناً پرداخت مهر مشروط به استطاعت زوج است، دی ر دلیلی بامی نمی

از آن  ماند که عچ که زوج در هن ام انعچاد عچد نکاح بر این شرط تصریح کند. چنین شرطی به نوعی تحصیل قاصل می

ای در پی کنند؛ لذا تصریح به شرط عندالاستطاعه بودن مهر در متن سند ازدواج، بیهود  محسوب شد  و فاید اجتناب می

 (.77، ص 1۳۸۹زاد ، نخواهد داشت )سعیدی و وهاب

 . تأکیدی بودن شرط عندالاستطاعه۲-۲-۲-۲

تواند مهر را است که زوجه تا پیش از قصول استطاعت نمی اند که مراد از شرط عندالاستطاعه تأکید بر اینبرخی نیز گ ته

مطالبه کند. یکی از فچهای معاصر در پاسخ به یک است تا که راجع به صحت شرط عندالاستطاعه بودن مهر، مطرح شد ، چنین 

که مهراً یا اختیاراً برای این مید جایز و صحیح است و باید بر طبق آن عمل شود، اما توجه داشته باشید که هر دینی »اند: نوشته

پرداخت دین خود را ندارد بر طلبکار آید شرعاً عندالاستطاعه است؛ یعنی ومتی مدیون استطاعت و توان وجود میانسان به

قرام است که او را تحت فشار مرار دارد، بلکه باید به او مهلت دهد تا بتواند بدهی خود را بپردازد. بلی، مید عندالاستطاعه 

معنای اسچاط قق تواند از قق قبس است اد  کند و مید عندالاستطاعه تنها بهکه زن نمیه فچط یک فاید  دارد و آن اینمهری
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)بخش پاسخ به سؤالات « ن ر کندتواند از قق خود صر قبس زن که مانع شرعی ندارد، صحیح است و اصولاً هر کس می

 (.7۸، ص 1۳۸۹زاد ، دی و وهاببه نچل از سعی 51701الله فاضل: پاسخ دفتر آیت

مطابق ن ر سابق، هیچ اثری در شرط عندالاستطاعه وجود ندارد و شرطی بیهود  است، اما مائ ن به ن ر کنونی، برای 

موجب تعلیچی دانستن شرط مورد بحث، قق قبس زوجه باشد؛ یعنی بهاند که سچوط قق قبس میای را ذکر کرد آن فاید 

شود، پس این شرط بیهود  نیست. با این وجود، باید اذعان نمود که نص این ماد  مانون مدنی زائل می 10۸5موضوع ماد  

فچط تأجیل مهر را موجب زوال قق قبس معرفی کرد  و درمورد تعلیق آن ساکت است. بعید نیست که با اخذ وقدت 

شوند که ق هم تسری داد؛ زیرا هردو موجب میم ک، بتوان قکمی را که در این ماد  درمورد تأجیل وجود دارد، به تعلی

الحال زوج ملزم به تأدیه نباشد. با عنایت به اینکه تعلیچی دانستن شرط عندالاستطاعه مهر در آیند  امکان مطالبه داشته باشد و فی

 شود، توضیح بیشتر در این زمینه وجهی ندارد.بودن مهر، چنانکه گذشت، باطل و موجب بط ن مهر می

 . امهال عرفی برای تأدیه مهر۲-۳

در »عنوان مثال بیان شد : در میان قچومدانان این ن ر نیز مطرح است که ماهیت مهریه عندالاستطاعه، استمهال عرفی است؛ به

عهد  شوهر است که باید در صورت توانایی مالی، عندالاستطاعه بپردازد. این شرط نامه آمد  است که پرداختن مهریه بهنکاح

طور مسلم اجل معین نیست... البته محکمه باید اقراز کند که زوج در هن ام انعچاد عچد نکاح توان پرداخت مهر را نداشته هب

(. این دسته از 14۸، ص 1، ج 1۳۸۸و برای دادن مهلت به زوج، چنین شرطی در ضمن عچد مرار داد  شد  است )کاتوزیان، 

شود، اما چنین شرطی ان یک دین، به هن ام وموع عچد نکاح به ذمه زوج وارد میعنوقچومدانان معتچدند که اگرچه مهر به

عنوان اجل به این شرط دروامع، نوعی دادن مهلت )مهلتی عرفی( برای پرداخت دین است، نه تعیین اجل برای آن. اگر به

ررسی اراد  طرفین نیز همین نتیجه را در مواجه است. بر اساس این ن ر، ب« سبب مجهول بودنبط ن به»ن ریسته شود، با ایراد 

پی دارد؛ یعنی مصد طرفین این است که مهر ایجاد شود و این دین تحچق یابد، لیکن به زوج تا زمانی که توانایی پرداخت مهر 

، ص 1۳۸۸عبارتی دی ر، التزام به تأدیه منوط به استطاعت باشد )ساردوئی نسب، را پیدا کند، مهلت مناسبی داد  شود؛ به

 های زیر ارائه شد  است:(. در توجیه این ن ر استدلال1۹4

شود و براساس در انعچاد تعهدات است و مطعاً به خواست طرفین درج می« العچود تابعة للچصود»اولاً( مید فوق منطبق با 

 کشف نوعی دلالت بر این دارد که متعامدین نکاح درپی اعطای مهلت عرفی به زوج هستند.

در عچود رای ان همچون هبه و عچود دی ر که مغابنی نیستند، اصل بر تسامح است؛ مث ً ومتی کسی به یکی از ثانیاً( 

دهد، طبق عنوان جعُل مرار میکند یا در جعاله مالی را که میزان آن معلوم نیست، بهخویشاوندانش مال مجهولی را هبه می

شود و نیست. مهریه نیز ب عوض و برای ابراز محبت به زوجه داد  می مانون مدنی و آرای فچها، این جهل موجب بط ن عچد

 شود.دلیل مجهول بودن زمان پرداختش موجب بط ن نمیهمینبه
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صورت کلی یا جزئی، مستحب است؛ لذا بایستی ثالثاً( بخشش مهر در عچد نکاح به مرد، قسب نصوص معتبر شرعی به

 لچی نمود و بر اساس ماعد  امدام در تعهدات و نوعی تکریم به زوج تلچی نمود.مید فوق را بخششی جزئی از طر  زوجه ت

مطابق ن ری که اکنون مورد بحث و بررسی است، مید عندالاستطاعه موجب غرری و باطل شدن مهر نیست، بلکه مبتنی 

اهب مرار گیرد، زوج باید بر قچیچت شرعیه نکاح و صداق است و لذا در مواردی که مهر عین معین نباشد و بر ذمه شخص و

مند گردد و این مهم بر ت سیر نوعی اراد  مرار دادن این مید نیز مبتنی است )رفیعی علوی و محجوب، از استمهال عرفی بهر 

 (.1۲1-1۲0، ص 1۳۹6

 رابعاً( امهال، مستلزم تعیین ومت نیست و اجمالاً مهلت موعدی در آیند  است.

شناسی چندان دمیق رسد این ماهیتن ر میتر است، اما همچنان مابل پذیرش نبود  و بهیاین ادله نسبت به ادله سابق مو

(. مهلت عرفی نیز باید اجمالاً معلوم باشد، نه کامً  55، ص 1۳۹۸باشد )معتمدی، نیست؛ چراکه مهلت، زمانی نامعین نمی

سکه به همسرش را  100ند سال بعد توانایی تأدیه بینی نیست شخصی که شغل آزاد دارد، چمجهول. مث ً معلوم و مابل پیش

 ثباتی امتصادی.خواهد داشت؛ خصوصاً در شرایط بی

مانون مدنی مابل پذیرش  107۹از سویی دی ر، مهر از عچود مبتنی بر مسامحه نیست و مجهول و غرری بودنش، وفق ماد  

مدر که زمان تأدیه مهر کام ً مجهول در آن پذیرفت، اما نه آنتوان میزان کمی از جهالت را نیست. البته با مراجعه به عر ، می

 ها سال بعد.آورد یا د دست میسال آیند  توان پرداخت مهر را بهباشد؛ مثل زمانی که معلوم نیست زوج یک

 . نتیجه۳

 -د چاپی ازدواج شد وارد سن ۸0که از دهه -نحو عندالاستطاعه قچومدانان در خصوص اعتبار و ماهیت شرط پرداخت مهر به

که زمان قدوث استطاعت زوج اند و ازآنجایین ر واقدی ندارند. برخی چنین شرطی را موجب مؤجل شدن مهر دانسته

 دانند.بینی است، آن را موجب غرری شدن و بط ن مهر میکامً  مجهول و غیرمابل پیش

من ور تساهل در پرداخت مهر ملمداد امهال عرفی به در مچابل، برخی هم شرط عندالاستطاعه بودن تأدیه مهر را نوعی

که در این قالت نیز زمان قدوث استطاعت کام ً مجهول است، این ن ر هم مابل پذیرش نیست. ن ر اند. با توجه به اینکرد 

به دلیل سابق  داند. این ن ر همدی ری نیز مطرح است که شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهر را موجب تعلیق )تچیید( می

 علیه، مابل پذیرش نیست.و نامعلوم بودن زمان قصول معلق

روست و قچیچتاً های محتملی که برای مهریه عندالاستطاعه معرفی شد ، با نچدهای جدی روبهخ صه آنکه همه ماهیت

مان غیردمیق و اجمالی باید آن را باطل دانست. صرفاً در موامعی که زمان قصول استطاعت معلوم است، هرچند که این ز
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شود که شرط مورد بحث در سند ازدواج مورد اص ح و بازبینی توان آن را صحیح ملمداد نمود. بنابراین پیشنهاد میباشد، می

 کلی از سند ازدواج قذ  شود.مرار گیرد، یا به

 منابع

 مرآن کریم.

، های فچهیپژوهش(. تأملی در مهریه غرری با رویکردی به شرط عندالاستطاعه. 1۳۹6آمایی بجستانی، مریم؛ روقانی مچدم، محمد. )

1۳(۲ .)۳۲1-۳۲۹. 

 . تهران: نشر جهان.عیون أخبار الرضاق(.  1۳7۸ابن بابویه، محمد بن علی. )

 ات اس می.. مم: انتشارالمهذبق(.  1406ابن براج، ماضی عبدالعزیز. )

 . بیروت: دار صادر.لسان العربق(.  1414ابن من ور، محمد بن مکرم. )

 . مم: هاجر.دروس تمهیدیه فی ال چه الاستدلالی(. 1۳۹۲ایروانی، محمدبامر. )

 . مم: دارال کر.الچواعد ال چهیه(. 1۳77بجنوردی، سید محمدقسن. )
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 .۸۲-61(. 1۳)7، های قچوق کی ریآموز (. بررسی شرط عندالاستطاعه در مهریه. 1۳۸۹زاد ، سید عباسعلی. )سعید، محمدعلی؛ وهاب

 .۹۳-۸5(. 16)5، رأی: مطالعات آرای مضائی(. اثر مید عندالاستطاعه بر قق قبس. 1۳۹5شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح. )
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